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هاي روايت در ميان متون كهن ادب فارسي، اثري  همثنوي معنوي از نظر نوآوري در شيو
كه پيش از مثنوي در آثار  –ها  در بازروايت حكايت مولوي بديعمنحصر به فرد است. شگردهاي 

هايي را به  ها و شباهت رود كه نزديكي گاه تا به جايي پيش مي -اند ديگر ادب فارسي ذكر شده
ي  هاي متفاوت و نوآورانه يكي از حكايت د.گذار هاي مدرن و پسامدرن به نمايش مي روايت

است. مولوي در پرداخت اين روايت، تغييرات بسياري ايجاد كرده و » پير چنگي«مثنوي، حكايت 
ذكر شده دور كرده است. در  محمد بن منور آن را از شكل اصلي كه در كتاب اسرارالتوحيد

نقد پسامدرن و با كمك آراي برايان از منظر » پير چنگي«مولوي از تمثيلي پژوهش حاضر روايت 
دهد  ي به دست آمده نشان مي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتيجه )Brian McHale( هيل مك

و  ، پايان بازروايت كه در اين داستان شواهدي از مرگ مؤلف، خودمختاري شخصيت، افول كلان
     هده كرد.توان مشا تداخل دنياهاي موازي (دنياي واقعي و تخيلي) را مي
 ، روايت تمثيلي.، پير چنگيمعنوي واژگان كليدي: روايت، پسامدرنيسم، مولوي، مثنوي
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  مقدمه
در شناسي يكي از موضوعاتي است كه  آثار ادبي از منظر روايت هاي حكايتبررسي 

بسياري را به  پژوهشگرانو هاي ادبي جايي براي خود گشوده  در ميان پژوهش هاي اخير سال
نويسي سوق داده است.  داستانفنون نوين ها و تطبيق آنها با  اين حكايتي  تجزيهتحليل و 

تمثيلات هاي آن از اين منظر بارها مورد بررسي قرار گرفته،  يكي از آثار منظومي كه حكايت
شهره است و  پردازي ي شاعراني است كه هم به حكايت است. مولوي در زمره معنويمثنوي 

 گوناگون ذكر شده،هايي كه پيش از وي در آثار  بازآفريني حكايتهاي وي در  هم نوآوري
هايي كه مولوي در  ها و روايت حكايتي تأمل است. امروزه ترديدي وجود ندارد كه  شايسته

در سنت شفاهي  آني خود وي نيستند و پيش از  هساخته و پرداختاز اساس  مثنوي ذكر كرده،
مولانا بسياري از اين حكايات را مطابق با معنا و مفهوم  ؛ امااند يا مكتوب فارسي سابقه داشته

تغييراتي كه مولوي در اين . كرده است» بازآفريني«مورد نظر خود تغيير داده و به عبارت ديگر 
ي شكل و هم در بخش محتواست؛ از اين رو براي  ايجاد كرده هم در حوزه تمثيلي حكايات

ها  ي، بايد به هر دو بخش فرم و محتواي حكايتپرداز هاي وي در داستان شناسايي نوآوري
  توجه نشان داد.   
كه تا كنون موضوع چندين پژوهش قرار گرفته و از  -خواندني مثنوي هاي  يكي از حكايت

كه در دفتر اول مثنوي ذكر شده  است» پير چنگي«حكايت  -ابعاد گوناگوني بررسي شده است
بارها به  -مثنوي   نند بسياري از ديگر حكاياتما -است. مولوي در خلال نقل اين حكايت 

اين  را رها كرده و دوباره به سراغ داستان بازگشته است. ي ماجراها حاشيه رفته و رشته
پيش از مثنوي در آثار ديگري ذكر شده است. فروزانفر در مĤخذ قصص و  حكايت نيز

كرده كه اشاره انسته و البته تمثيلات مثنوي، مأخذ اين داستان را حكايتي از اسرارالتوحيد د
). 86 -88: 1381نامه به نظم درآورده است (فروزانفر،  همين حكايت را عطار نيز در مصيبت

 دانسته است» نامه مصيبت«ثنوي شريف به تصريح منبع حكايت مولوي را در شرح موي 
كر كرده فروزانفر اصل اين حكايت را از كتاب اسرارالتوحيد چنين ذ ).754: 1373، همان(

حكايت مربوط به حسن مؤدب، خادم خانقاه ابوسعيد كه بسيار بدهكار مردم بود تا «است: 
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ي درويشان كند. ابوسعيد حسن مؤدب را  دهد تا نفقه كه پيرزني صد دينار زر به وي مي اين
ه نبور زدتنبورزني كه در ويرانه خفته است و سراسر روز را براي خدا تگويد كه آن را به پير  مي

نبورزن ت روند و پير دهد و همراهش به نزد ابوسعيد مي است بده. حسن مؤدب زر را به او مي
  .)754همان: (كند  به دست بوسعيد توبه مي

را با تغييراتي از جمله تغيير در محل وقوع داستان (از نيشابور  »پير چنگي« مولوي حكايت
دقيق حكايت نشان بررسي اما  ؛كرده استها (از ابوسعيد به عمر) ذكر  به مدينه) و در شخصيت

 پسامدرنهاي  فضاي روايتروايت را به اين برخي از آنها ديگري دارد كه هاي  از نوآوري
اين مدعا را نزديك كرده است. پيش از اين، تقي پورنامداريان بدون اشاره به حكايتي خاص، 

نزديكي بسياري  و پسامدرنهاي مدرن  داستانمطرح كرده است كه برخي از حكايات مثنوي به 
در پي آن است تا شواهدي از  با تأكيد بر اين مدعا . اين مقاله)17: 1388 پورنامداريان،( دارند
  معرفي و تحليل كند. » پير چنگي«پسامدرن را در روايت مولوي از  هاي هاي داستان مؤلفه
  

  ي تحقيق پيشينه
نون موضوع تحقيقات بسياري قرار مولوي يكي از شاعراني است كه بررسي اشعار او تاك

هاي گوناگوني  پژوهشدر مثنوي نيز در پردازي مولوي  فنون داستانگرفته است. در اين راستا 
 مبحثي مفصل را در )1380( »ي آفتاب در سايه« تقي پورنامداريان در كتاب :است بررسي شده
محمدكاظم  هاي مولوي در پردازش حكايات فارسي مطرح كرده است شكني باب ساخت

ها و حكايات مثنوي در خوانش  قصه«اي با عنوان  در مقالهنيز پور و همكار  يوسف
به  و از منظري پسامدرن با رويكردي پساساختارگرايانه) 1390» (ي مولوي شكنانه شالوده

. تقي پورنامداريان و همكار اند هاي مثنوي پرداخته در حكايتشكني  شالوده بررسي انواع
شناسي  الطير با رويكرد روايت هاي مشترك مثنوي و منطق ي داستان مقايسه«ي  قاله) در م1388(

و به تصريح از نزديكي و شباهت ساختارگرايي انجام داده  ي اين بررسي را در حوزه» ساختگرا
اند اما در اين مقاله مبحثي  هاي مدرن و پسامدرن سخن گفته ها با داستان برخي از اين حكايت

نگي اين شباهت ذكر نشده و شاهد مثالي نيز ارائه نگرديده است. از ديگر مقالاتي پيرامون چگو
هاي  مهارت«پردازي مولوي منتشر شده بايد اين موارد را ذكر كرد:  فنون داستان كه با موضوع
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ديد؛ در حكايت عاشق شدن پادشاهي بر كنيزك بنابر  ي ويژه و سبك خاص مولوي در زاويه
موسي و شبان؛ «ي  مقاله؛ پور آلاشتي و همكاران ) از حسين حسن1390» (نظريه ژرار ژنت

) 1386» (نگاهي ساختاري به داستان موسي و شبان مثنوي، عناصر داستاني و مأخذ و نظاير آن
ولاديمير  ي شناسي دو قصه از مثنوي مولوي بر اساس نظريه شكل«ي  مقالهاز حسن ذوالفقاري؛ 

  . و همكار ) از محمدرضا ساكي1390» (پراپ
به صورت مستقل نيز موضوع چند مقاله قرار » پير چنگي«داستان گذشته از مقالات مذكور، 

اصغر  سيدعلي گرفته و ابعاد گوناگوني از مفاهيم و معاني آن در اين مقالات كاويده شده است:
سيئه در گناه توبه؛ تحليل مقام توبه از حسنه تا «اي با نام  ميرباقري فرد و همكار در مقاله
به بررسي چگونگي و مراتب توبه در اين داستان ) 1390» (داستان پير چنگي از مثنوي مولانا

پيرچنگي در مثنوي مولوي بر  ي تحليل تولد دوباره« ي اند. فرهاد درودگريان در مقاله پرداخته
الگوهاي موجود در اين داستان را تحليل كرده است و  كهن) 1393» (يونگ ي اساس نظريه

به ) 1388» (داستان پير چنگي يادگاري از سنت گوساني« ي محمد ابراهيم پورنمين در مقاله
دان را با اين  نواز و موسيقي ي سنت گوساني پرداخته و ارتباط پير چنگ بعد كمتر شناخته شده
   سنت واكاويده است.
ر داستان هاي پسامدرن د بررسي مؤلفه ي در زمينههاي ارزشمند مذكور،  با وجود پژوهش

  پيرچنگي تا كنون پژوهشي انجام نشده است.
  

   پسامدرنداستان 
ليندا هاچن بيش از تمامي ديگر بسياري از منتقدان از جمله  پسامدرنيسم هرچند به اعتراف

اي در ذات خود اصطلاحات ادبي و هنري، در تعريف آن كوشيده شده، به اين دليل كه پديده
سجم ندارد. به باور هاچن، اغلب تعاريفي كه براي متناقض است، تعريفي روشن و من

، 3جايي، جابه2، عدم اتصال1پسامدرنيسم مطرح شده، نوعي بلاغت منفي دارد: ناپيوستگي

                                                            
1 . discontinuity 
2 . disruption 
3 . dislocation 
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: 1988اي اعتراض است (هاچن، ي گونهو ... كه همگي دربردارنده 2، عدم قطعيت1مركززدايي

دهد كه نظريهه روشني نشان ميي پيدايش و كاربرد اصطلاح پسامدرنيسم ب). تاريخچه3
اي از موضوعات مختلف به كار بردهپردازان گوناگون، اين اصطلاح را براي توصيف مجموعه

اند و در خصوص اين كه مصداق پسامدرنيسم چيست اتفاق نظر ندارند، اما به صورت كلي 
ي زيباييهپردازي درباراصطلاحي است كه براي توصيف نظريه» پسامدرنيسم«توان گفت مي

هاي بازنمايي در هنر و رود و بيش از هر چيز به طرز تفكر و شيوهشناسي معاصر به كار مي
  ). 23: 1390شود (پاينده، ادبيات مربوط مي

ي دوم قرن بيستم در  داستان و رمان پسامدرن نوعي از ادبيات داستاني است كه در نيمه
ي ادبيات  هاي پسامدرنيسم در حوزه شاخصه ها و ويژگيادبيات جهان راهي براي خود گشود. 

كه  –اين نوع از داستان داستاني نيز موضوعي است كه از ابهام و پيچيدگي خالي نمانده است. 
پريشي  توجهي به قواعد پيرنگ و زمان در مواردي چون برخورداري از پايان باز، بي

سنتي داستان قواعد و اصول از نه تنها به بسياري   -هاي بسياري به داستان مدرن دارد شباهت
ي  نمايندهها، در پي آن برآمده تا  با شكستن اين قواعد و سنتوفادار نمانده است بلكه 

پرداز  نظريه) Brian McHale( برايان مك هيل. معاصر باشدروزگار در هاي انسان  دغدغه
به  د.دان مي آنر در نظام حاكم با رادبيات اين بخش از وجه تمايز ي ادبيات پسامدرن،  حوزه

عنصر  كه حاليدرشناسانه دارد  معرفتمدرن سمت و سويي  داستانعنصر غالب در باور او 
. )10 -11: 1987شناسانه دارد (مك هيل،  هيتي وجودغالب در ادبيات داستاني پسامدرن، ما

يار پردازي او سه اصطلاح بس در نظريه«نويسد:  هيل چنين مي پاينده در توضيح اين عبارت مك
ي ادبي و دو اصطلاح ديگر به فلسفه مربوط  شوند كه يكي به نظريه مهم پياپي تكرار مي

». وجودشناسي«و » شناسي معرفت«، »عنصر غالب«شوند. اين اصطلاحات عبارتند از:  مي
هيل از ياكوبسون گرفته است. ياكوبسون اين اصطلاح را براي  را مك» عنصر غالب«اصطلاح 

» شناسي معرفت«ي آثار ادبي در ادوار مختلف به كار برده است.  مميزهتوصيف وجه بارز و 
» توانيم بدانيم؟ ما چه چيز را مي«كه  يعني تلاش براي پاسخ دادن به دو پرسش اساسي: يكي اين

                                                            
1. decentring 
2. indeterminacy 
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شناسي  به بيان ديگر معرفت» شناخت ما از چه راهي حاصل آمده است؟«كه  و ديگري اين
هايي را در باب  كاود و به اين منظور پرسش ا براي فهم جهان ميدرستي يا نادرستي جايگاه ما ر

هايي را  پرسش» وجودشناسي«كند. اما  فهم، دانش، شناخت يا دريافت انسان از جهان مطرح مي
ها  ترديد به ادراك، بلكه به هستي و هستنده كند كه نه به درك واقعيت يا يقين و مطرح مي
ها  اي است كه تبييني از وجود يا هستنده ناظر بر هر نظريه اند. به تعبيري، وجودشناسي معطوف

داستان مدرن درگير هاي  شخصيت ،به بيان ديگر ).332 -337: 1390(پاينده، » دهد به دست مي
، اما در داستان پسامدرن ؛كوشند جهان را از نو معنا كنند و مي فهم جهان و جايگاه فرد در آنند

اند كه جهان هستي در  آنها دريافته؛ زيرا ايي جهان نيستندها ديگر به دنبال رمزگش شخصيت
 بنابراين ؛كند و تلاش براي رمزگشايي جهان كاري پوچ و بيهوده است برابر تفسير مقاومت مي

؛ دنياهايي كه گاه مرز پردازند ميو امكان وجود دنياهاي موازي وجوي ماهيت جهان  به جست
  شوند. غام ميرود و در هم اد ميان آنها از ميان مي

  هاي پسامدرن را به اين ترتيب برشمرده است:  ها و مضامين داستان ترين ويژگي مهمپاينده 
ي  به منزله عيتقبازنمايي وا ؛انگيز شدن مفهوم واقعيت در داستان پسامدرن پيچيده و بحث -

 پذير و نه مفروض و نشان دادن تمايزناپذيري آن از تخيل موضوعي مناقشه

  ي شهري  گير زندگي روزمره هاي همه ويژه جنبه رهنگ مصرفي و بهپرداختن به ف -

هاي زندگي و  ي معاصر با اتخاذ و بازتوليد سبك زندگي در جامعهنمايش برابر بودن  -
 ها فرهنگي مربوط به اين سبك نمادهاي

تفكر  هاي چهارچوبايجاد و   تثبيت گفتمان مسلط درها  نشان دادن نقش و جايگاه رسانه -
    شو واكن

ويژه  مرتبط با هجو (بههاي كهن به سبك هجوآميز و با تكيه بر صناعات  اقتباس از داستان -
 آيروني)

جايگزين كردن ايماژهاي گسيخته به جاي روايت و اجتناب از تسليم شدن به فهم  -
 خواننده

 هاي انسان معاصر نگارش بازيگوشانه به هدف به سخره گرفتن نابخردي -
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 )34 -36 :1390 ،پاينده(يت مندي از بينامتن بهره -

  
  مثنوي» پير چنگي«پسامدرن در حكايت رويكرد  ي ازشواهد

هايي كه مولوي آنها را از سنت  ها و روايت مثنوي معنوي كتابي است مشحون از حكايت
ي قابل  هاي معنايي گوناگون ذكر كرده است. نكته شفاهي و مكتوب فارسي گرفته و به مناسبت

اند تغييراتي است كه مولوي در اين  همواره بر آن تأكيد ورزيده تأملي كه پژوهشگران
ي ها رقم زده و بسياري از آنها را بازآفريني كرده است. به بيان ديگر مولوي خوانش حكايت

ها دارد كه منحصر به خود او و در تناسب كامل با مفاهيم عرفاني و  از اغلب اين حكايت  ويژه
شكل و  اونوي درصدد بيان آنها برآمده است. در اين راستا، اخلاقي است كه وي در كتاب مث

   ها را تغيير داده و متناسب با اهداف خود از آنها بهره جسته است.   محتواي حكايت
در  )و همكار(پور  كاظم يوسفدو محم» ي آفتاب در سايه«تقي پورنامداريان در كتاب 

به بررسي  )1390» (ي مولوي شكنانه ها و حكايات مثنوي در خوانش شالوده قصه«ي  مقاله
اند. از آنجا كه  حكايات مثنوي پراخته پردازشي مولوي در  انهشكن شالوده هاي شيوه

رويكرد ، يابد و به پسامدرنيسم نيز ارتباط مي شكني از مباحث پساساختارگرايي است شالوده
دو پژوهش موضوعي است كه در بطن هر  ،ها پسامدرن مولوي در خوانش متفاوت حكايت

به صورت جزئي و دقيق به آن پرداخته يك از اين دو  در هيچهرچند  ؛مذكور قرار گرفته است
اين مقاله  ي مولوي، ي شعر و انديشه در راستاي تلاش براي معرفي ابعاد نوآورانه نشده است.

داستان پسامدرن  هاي خواهد پرداخت و شواهد و مؤلفه» يپير چنگ«به بررسي موردي حكايت 
ي  ارائهبه  اما پيش از آغاز بحث، ابتدا .را در اين حكايت بررسي و تحليل خواهد كرد

  پردازيم:  مي اين داستاناي از  خلاصه
  

  :»پير چنگي« داستان ي خلاصه
زيست كه صدايي  در شهر مدينه مينواز  مطربي چنگ ،دوم مسلمين ي خليفه ،مان عمرزدر 

و بسياري را مفتون صدا و هنر خود كرده  دگي داشتو مهارتي ستودني در نوازنبسيار زيبا 
همگان از اطراف او  صداي زيباي خود را از دست دادو اين مطرب پير شد  بود؛ اما زماني كه
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چنان به فقر و  اندك نوار كه هنر او ديگر خريداري نداشت اندك پراكنده شدند. پير چنگ
در حالت ندامت بساط نداشت. روزي بيچارگي دچار شد كه حتي لقمه ناني براي خوردن در 

بار  اين گرفتو تصميم پرداخت دا به راز و نياز با خپير چنگي و پيشماني از عمر به باد رفته، 
د و از اين رو راهي گورستان مدينه ش ؛، براي خدا چنگ بنوازدبه جاي نوازندگي براي خلق

ي  ، عمر خليفهزمان هم. رفتبه خواب جا  در همان ،و گريستن بسيار نوازي چنگ پس از
او به كه  شنيداز طرف خداوند را ندايي غيبي  ،در خوابرفت و مسلمين نيز ناگهان به خواب 

اي خاص و محترم در گورستان  و به سراغ بندهرد برداالمال  از بيتصد دينار  د هفتاد فرمان مي
پول رهسپار  ي ا كيسهد و به سرعت بشبيدار از شكوه و هيبت اين نداي غيبي عمر  .مدينه برود
گشت و تنها كسي را كه در آنجا يافت پير چنگي بود. هر چند عمر در ابتدا گورستان 

ي خاص و محترم خداوند، پير چنگي است، سرانجام پس از  توانست باور كند كه بنده نمي
  وجوي بسيار و نيافتن هيچ فرد ديگري، ناچار به پذيرش اين واقعيت شد.  جست

، چنان با ديدن پول و پي بردن به لطف و رحمت خداونداز بيدار شدن پس  پير چنگي
بر  -پنداشت كه مانع اصلي ميان خود و خدا مي –چنگ خود را و شرمگين شد كه مضطرب 

و را كرد و انكوهش پير را قراري  بيي كرد. عمر ارقراري بسي گريه و بيزمين زد و شكست و 
 ديرس به مقام حيرت و فنا  ي عمر سخنان هدايتگرانهن دشني . پير باكرداز مقام حيرت و فنا آگاه 

     .رفتي او از زمين و آسمان فراتر  و مرتبه
  

  تحليل و بررسي داستان:
با اصل اين حكايت كه در » پير چنگي«از مولوي روايت كه در مقدمه ذكر شد  چنان

از هاتي متفاوت است. از جنامه  و همچنين با روايت عطار در مصيبتاسرارالتوحيد ذكر شده 
در محل وقوع داستان (از نيشابور به مدينه) و  است كه مولويتغييري ها،  اين تفاوت ي جمله

در ويژه با ايجاد تقابل ميان عمر (كه  به وايجاد كرده ها (از ابوسعيد به عمر)  در شخصيت
سبب  (كه نماد گناهكاري است) چنگي و پيرحكايت با لقب محتسب خوانده شده است) 

نبور تهمچنين در روايت اسرار التوحيد ساز اين مطرب، تر شدن داستان شده است.  جذاب
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اما  .1است؛ در روايت عطار به رباب بدل شده اما مولوي اين ساز را به چنگ تغيير داده است

متفاوت و بندي  ديگر دارد در پايانمولوي با هر دو روايت  تفاوت اصلي و بنياديني كه روايت
  شود.  مثنوي ديده مي» پير چنگي«ي است كه در حكايت بديع

داستان پير «ي خود با نام  پور نمين در مقاله ها را محمد ابراهيم بندي اين حكايت تفاوت پايان
) از جهت معنايي مورد توجه قرار داده و متناسب با 1388» (چنگي، يادگاري از سنت گوساني

است، به تحليل و نقد اين ي زندگي آنه و شيوهسانان هاي گو ها و سنت موضوع مقاله كه ويژگي
اما در اين مقاله هيچ مبحث ساختاري مطرح نشده و تنها به يك  ها پرداخته است. بندي پايان

  بعد معنايي (سنت گوسانان) توجه شده است.
دهد كه اين  نشان ميدر نگاه نخست » پير چنگي«مولوي از بررسي ساختاري روايت 

، از پيرنگي كوتاه و فارسي هاي ادبيات كلاسيك قصهديگر ند بسياري از حكايت نيز مان
ي كاملي به  رويدادمحور برخوردار است؛ راوي آن، سوم شخص داناي كل است كه احاطه

ها، نمودهايي از  ها و حكايت ؛ اما برخلاف بسياري از قصهها دارد ماجراها و شخصيت
ايت يعني پيرچنگي و عمر در اين حكايت پردازي در پردازش دو شخصيت اصلي رو شخصيت
   پردازي است. شود كه نشانگر قدرت مولوي در داستان ديده مي

يابد. اما در واپسين رويداد، مولوي  اين روند ساختاري تا نزديكي پايان روايت ادامه مي
 گذرد و به دنياي پسامدرن كند كه روايت وي از مرز داستان مدرن مي چنان نوآورانه عمل مي

يابي پير چنگي به مقام فنا و خارج شدن وي از  دستشود. رويداد پاياني اين حكايت،  وارد مي
از اين رو با فاني شدن قهرمان داستان و به تعبير مولوي است.  و زميني ي دنياي مادي مرتبه

  شود:  روايت زميني مولوي بدون پايان رها مي» برون شدن او از زمين و آسمان«
  تو   اريـــــــهشي  هست هم آثار      ش كه اين زاري تو       ر گفتـــپس عم

  است  گناهي ديگر  كه هشياري زان     گر است        ــــراه فاني گشته راهي دي
  خدا  ي پرده  لتــو مستقب ماضي             اري ز ياد مامضي  ــــــهست هشي

  گره باشي از اين هر دو چو ني ....پر      زن به هر دو تا به كي         ش اندرـــآت
                                                            

از مريم مشرف در مجله زبان » آينه و چنگ در زبان مولوي«اي با نام  ي مفهوم نمادين چنگ در شعر مولوي، مقاله. درباره 1
  چاپ رسيده است.  به 1383سال  46و  45و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) شماره 



 )23، (ش. پ: 1394زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ بهار  تعليمي و غنايينامة تحقيقات  فصل      70

   

  شد  بيدار  ر از اندرونـــــجان پي        ي اسرار شد      اروق آينهـــكه فچون 
  جانش رفت و جان ديگر زنده شد       خنده شد       بي و  گريه بي چو جانـهم

  و آسمان نــــكه برون شد از زمي  ان            ــــــزم حيرتي آمد درونش آن 
  وــــــبگ  داني دانم تو مي من نمي      وجو         جست وراي  وجويي از جست

  .... ذوالجلال غرقه گشته در جمال  ي از وراي حال و قال             ـــحال و قال
  پرده كشيد  الش روي درـپير و ح      ي حال پير اينجا رسيد        چون كه قصه

  اندــــــــبم  نيم گفته در دهان ما  و گو فشاند            ر دامن را ز گفتــــپي
  )2216 – 2217و  2208 -2212و   2199 – 2202/ 1/ 1380(مولوي، 

بيت ديگر نيز ذكر كرده، اما پايان اصلي روايت، همين  5 تابياين ا پس ازهر چند مولوي  
در ادامه به بررسي نست. است كه در واقع بايد آن را پايان ناتمام داستان دا 2217 بيت
   هاي پسامدرنيستي اين حكايت خواهيم پرداخت:  سويه
   

  وجود شناسي پسامدرن  
داستان پسامدرن عقيده دارد كه عنصر هيل منتقد  برايان مككه پيش از اين اشاره شد،  چنان

ل غالب در اين نوع از داستان ماهيتي وجودشناسانه دارد. شخصيت داستان پسامدرن به دنبا
شناسي در رمان  سازي وجود برجسته«و درك تفاوت آنها با يكديگر است.  ممكنانواع دنياهاي 

بين آنها گم شده است.  گردد كه مرز پسامدرنيستي با به تصوير كشيدن دنياهايي ممكن مي
ي ما باشد. عوالمي موازي  تواند شبيه يا متفاوت با عوالم روزمره دنياهايي كه زندگي در آنها مي

توان تشخيص داد كدام واقعي و كدام خيالي، كدام اصلي و كدام  ا درهم تنيده كه نميي
  ).152: 1389(هوروش، » اي است حاشيه
شناسي و توازي دنياها ميان دنياي واقعي و  سرگشتگي وجودهاي پسامدرن  اغلب داستاندر 

حضور دارد و دنياي تخيلي داستان وجود دارد. يعني نويسنده يا راوي در جهان واقعي 
برند؛ اما با از ميان برداشته شدن مرز ميان  ها در دنياي تخيلي داستان به سر مي شخصيت

گذارند يا مؤلف از دنياي  دنياي واقعي قدم ميهاي دنياي تخيلي به  واقعيت و تخيل، شخصيت



  71در مثنوي از منظر پسامدرنيسم                                                     » پير چنگي«ي روايت تمثيلي يوهبررسي ش
  شود. واقعي به دنياي تخيلي داستان وارد مي

ن حضور دارد با دنياي داستان كه از جنس خيال و تمايز ميان دنياي واقعي كه نويسنده در آ
سه سطح شناسي مورد توجه قرار گرفته و  هاست در مباحث روايت محل حضور شخصيت

: سطح بيروني، مياني و دروني. سطح بيروني، متفاوت وجودي در روايت مطرح شده است
ي آن حضور ندهي داستان و خواندنياي واقعي و غيرداستاني است. در اين سطح، نويسنده

راوي و  سطح دوم يا ميانيدو سطح ديگر متعلق به دنياي تخيلي داستان است: در دارند. 
داستاني است كه متعلق  1ترين سطح، سطح كنشداستاني) حضور دارند. درونيمخاطب (درون

شكل زير مرزبندي ).  5: 2005هاي درگير در حوادث داستان است (مانفرد جان، به شخصيت
  دهد: ي متعلق به آنها را نشان مي گانه اين دنياها و سطوح سهميان 
   

  سطح بيروني (سطح ارتباط غيرداستاني)   
  سطح مياني(سطح ميانجي و گفتار داستاني)

  داستاني)دروني(عملسطح
  (دنياي تخيلي)

  شخصيت     شخصيت

  (دنياي تخيلي) راوي        مخاطب
  اي واقعي)(دني نويسنده         خواننده

  
هاي موازي در دو بخش گوناگون قابل  در داستان پير چنگي، وجودشناسي و ادغام جهان

شخصيت  و دنياي تخيلينويسنده بررسي است. نخست، از ميان رفتن مرز ميان دنياي واقعي 
است. پيرچنگي، قهرمان روايت مولوي  شده در هم آميختن واقعيت و داستان است كه سبب
متعلق به دنياي تخيلي داستان روايت قرار گرفته و  ي ترين لايه رو در دروني است و از اين

است. اما در پايان روايت، اين قهرمان از دنياي داستان و تخيل نويسنده خارج و تبديل به 
                                                            

1 . action 
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هيچ كند كه نويسنده  اتفاقاتي ناگهاني و غيرمنتظره را تجربه مي وشود  موجودي واقعي مي
كه از دنياي تخيلي به دنياي واقعي قدم اين شخصيت نها ندارد. نقشي در رقم خوردن آ

كند كه  دست پيدا مي اي مرتبهعرفان به  تان با طي طريق در بالاترين منازلدر پايان داسگذاشته 
جا شاهد تلفيق و  بنابراين در اين ناتوان است. ك و دريافت آنحتي تخيل نويسنده هم از در
  خيال در داستان پيرچنگي هستيم. درهم آميختگي دنياي واقع و 

از وجودشناسي پسامدرن در حكايت پيرچنگي، تقابل ميان دنياي مادي و دنياي  دومين نمود
ي ديني و عرفاني است. عرفا و از جمله عارفان اسلامي، دنياي مادي و زميني  معنوي در انديشه

اين دنياي مادي باور دارند كه  را عاريتي و موقت دانسته، به دنيايي ملكوتي و جاودانه بر فراز
راه رسيدن به آن سير و سلوك و طي كردن منازل دشوار ميان خود و خداوند است. از اين 

ي ديني و عرفاني، همواره دنيايي موازي اين جهان مادي وجود دارد كه  منظر، بر اساس انديشه
» ادي (فناي في االله)مرگ جسماني يا ار«ه آن به كمك مرگ يابي ب دست واز جنس خيال نيست 

شود. در حكايت پير چنگي، با قدم گذاشتن قهرمان روايت به اين دنياي ملكوتي و  ممكن مي
كه ما در جايگاه خواننده و مولوي در جايگاه  –برتر، ارتباط او با دنياي واقعي و مادي 

دنياي  شود كه از جنس شود. قهرمان وارد دنيايي مي قطع مي -نويسنده در آن حضور داريم
زميني و مادي نيست و درك و دريافت آن هم براي نويسنده (مولوي) و هم براي خوانندگان 

تر اين است كه پير چنگي پيش از ورود به اين جهان معنوي، از دنياي  ي مهم دشوار است. نكته
تخيل داستاني خارج شده و ديگر بخشي از تخيل نويسنده (مولوي) نيست. بنابراين آزادانه از 

     شود.    سطح دنياي مادي خارج و به دنياي معنويت وارد مي
  

         مرگ مؤلف   
با شكستن اقتدار و تسلط ي مرگ مؤلف كه با نام رولان بارت گره خورده است،  نظريه
به دنبال ايجاد تمايز ي مؤلف، نقش خواننده را در متن پررنگ كرده است. اين نظريه  ديرينه
 در خلق معنا ي مؤلف گوييم همچنان به غلبه سخن مي» اثر«وقتي از است. » متن«و » اثر«ميان 

گوييم بر نقش و قدرت خواننده در خلق معنا تأكيد  وقتي از متن سخن مياما  ؛باور داريم
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محور را منسوخ كرده است؛ زيرا  در اين راستا پسامدرنيسم نيز رويكردهاي مؤلف ورزيم. مي

و به جاي  ها اولويت دارند ها بر مدلول اند كه دال پاي فشرده پساساختارگرايان بر اين باور
ارجاع به نويسنده (به عنوان مدلول) بايد دال را بررسي كرد كه همانا عبارت است از خود متن 

هاي  يكي از نمودهاي مرگ مؤلف در داستان ).95: 1390هاي زباني آن (پاينده،  و ويژگي
ي مؤلف،  قدرت مطلقهجايگاه و ا افول هاست. ب پسامدرن، خودمختاري شخصيت

ي خود را بر خواست و ميل  گاه حتي ارادههاي داستان پسامدرن قدرت گرفته و  شخصيت
اعتبار متن ، بالاترين درجه از مرگ مؤلف و ها كنند. خودمختاري شخصيت نويسنده تحميل مي
  گذارد. را به نمايش مي ها نيز هست) (كه شامل شخصيت

شود.  از خودمختاري شخصيت و مرگ مؤلف ديده ميبرجسته چنگي نمودي در داستان پير 
قدرت و ناگهان  ،مراتب والاي سير و سلوكبه  دست يافتن پير چنگيپس از در پايان داستان، 

. در ادامه قهرمان خودمختار يابد مي –كه مؤلف اين حكايت است  -جايگاهي برتر از مولوي 
  زند: باز مياز تن دادن به روايت سر  داستان

  بماند  ما دهان   در  گفته نيم               وگو فشاند   پير دامن را ز گفت
     ) 2217/ 1/ 1380(مولوي، 

تواند روايت مربوط به پير چنگي را ادامه  كند كه ديگر نمي مؤلف (مولوي) خود اعتراف مي
ماجراهاي اخير  كردن روايت خواهد تن به وگو ندارد و نمي ي گفت دهد زيرا او تمايلي به ادامه

آن را كه خبر شد، خبري «اجتناب از بيان رازهاي عرفاني و تأكيد بر اين كه  خود بدهد.
ي دور و درازي دارد و مختص اين  در سنت عرفان اسلامي سابقه(گلستان سعدي) » بازنيامد

وگو، روشن  حكايت نيست. بنابراين در خوانش عرفاني، دليل اجتناب كردن پير چنگي از گفت
در اين  نويسي معاصر، است و جاي بحثي در آن نيست. اما از منظر قواعد پسامدرن داستان

ي تخيل نويسنده (مولوي)  بخش از حكايت قهرمان داستان (پير چنگي) ديگر در محدوده
نيست و با شكستن مرز دنياي واقعيت و خيال، قدرت يافته و به استقلال و خودمختاري دست 

تصميم  در اينجا ديگر مؤلف (مولوي) نيست كه براي شخصيت (پير چنگي) ه است.پيدا كرد
ي مؤلف  كند و در اين انتخاب، اراده گيرد بلكه شخصيت خود مسير خويش را انتخاب مي مي

افزايش قدرت و اعتبار شخصيت، مساوي با كاهش قدرت و هيچ نقش و جايگاهي ندارد. 
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  است.» رگ مؤلفم«ي  اعتبار نويسنده و مؤيد نظريه
دهد و  كاهش تسلط و  قدرت نويسنده در اين حكايت در جاي ديگري نيز خود را نشان مي

است. راوي حكايت پير چنگي، راوي سوم شخص داناي كل » راوي«آن، بخش مرتبط با 
داستاني است؛ يعني در دنياي داستان حضور راوي سوم شخص، در تعريف ژنت، بروناست. 

). اين راوي از مكاني 248: 1980هاي داستان نيست (ژنت، يكي از شخصيتندارد و در شمار 
   كند.خارج از فضاي داستان، ماجراها را روايت مي

هاي روايت، روايت داراي راوي سوم شخص را بندي خود از موقعيتاستانزل در تقسيم
راوي «ي است كه معرفي كرده است. روايت مؤلف مدار از ديدگاه استانزل، روايت 1»مدارمؤلف«

گويد كه مربوط به خودش آن از داستان غايب است؛ به سخن ديگر، اين راوي، داستاني را مي
    نيست، بلكه داستاني متعلق به ديگران است. اين نوع راوي، داستان را از جايگاهي بيروني 

هاي آن، يتي داستان و شخصدهد تا همه چيز را دربارهبيند؛ جايگاهي كه به او قدرت ميمي
 »ي آنها باخبر شودهاي ناآگاهانههاي آگاهانه يا انگيزهبداند، به درون آنها نفوذ كند و از انديشه

  ). 39: 2005(جان، 
همه«و » 2چيزدانيهمه«در واقع، جايگاه اصلي راوي سوم شخص در روايت، جايگاه 

هند تفسيري (كوتاه يا داست. بسياري از نويسندگان به راويان اجازه مي» 3جاحاضر بودن
هاي داستان ارائه دهند؛ آراي فلسفي خود را با مخاطب به طولاني) از افكار و اعمال شخصيت

  اشتراك بگذارند و درواقع، كنش داستاني را با توضيحات خود، قطع كنند.
كه راوي سوم شخص، در بسياري از موارد، همه چيز دان و همه جا حاضر است، به او  اين

ها و قدرت يا ضعف قهرمان را براي خواننده، كند تا زواياي پنهان روح شخصيتكمك مي
  ). 41ي آن، به پيش ببرد (همان، آشكار كند و داستان را بر اساس طرح از پيش انديشيده

ي رويدادها و  در داستان پير چنگي، راوي سوم شخص داناي كه از ابتدا با تسلط كامل، همه
ي  استان را به دقت روايت كرده است، در پايان ناگهان از مرتبههاي د هاي شخصيت انديشه

                                                            
1 . authorial narrative  
2 . omniscience 
3 . omnipresence 
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يابد.  ي صرف رويدادهاي داستان كاهش مي و حضورش تا حد بيننده كند سقوط مي» داناي كل«

ي عقل مادي  ي روايت و ناداني وي، پايين بودن مرتبه از منظر عرفاني، دليل عجز راوي از ادامه
معنوي و ملكوت را ندارد. اين عقل چون مادي و زميني و بشري است كه قدرت درك عالم 

  است، راهي به عالم بالا و درك و فهم آن نخواهد يافت.  
را شناسايي و در  حضوري بسيار اندك در روايت داردي را كه اوي سوم شخصراستانزل 

، چنانكه استانزل 1بررسي كرده است. روايت شخصيت محور» محورروايت شخصيت«مبحث 
داده، روايتي است كه راوي آن پنهان است و هيچ نمودي ندارد (برخلاف روايت اول  توضيح

دهد). در اين نوع، راوي فقط و سوم شخص كه راوي، حضور خود را در داستان نشان مي
دهد و هيچ ردي از خود در كند، توضيحي نميبيند و بس؛ هيچ قضاوتي نميماجراها را مي

شود ي چشم او گزارش ميسخن ديگر، گويي روايت از دريچهگذارد. به روايت برجا نمي
اين نوع زاويه ديد را زاويه ديد نمايشي، عيني يا ناظر مستقيم هم  ).145: 1984(استانزل، 

     : كرده استاين راوي صادقانه به عجز و ناداني خود اعتراف اند. در داستان پير چنگي ناميده
  كه برون شد از زميــــن و آسمان            حيرتي آمد درونش آن زمــــــان  

  داني بگـــــــو دانم تو مي وجو              من نمي وجويي از وراي جست جست
  )2210 -2211/ 1/ 1380(مولوي، 

هاي ديگري از پسامدرنيسم در اين  ي مهم ديگر در اينجا كه مؤيد حضور شاخصه نكته
ي خوانندگان و مخاطبان روايت  مؤلف از همه -حكايت است، دعوت مولوي در جايگاه راوي

رويدادهاي مرتبط با او، روايت ناتمام مولوي  است كه در صورت داشتن اطلاعاتي از قهرمان و
  را ادامه دهند و كامل كنند. 

  
  پايان باز  

به  و پسامدرن هاي مدرن داستان در بسياري ازاي است كه  مندي از پايان باز، شاخصه بهره
پايان باز، بيش از پيش بر مرگ مؤلف و  به كمك هاي پسامدرن در داستان شود. ته ميكار گرف

همچنين در اين نوع داستان، به كمك پايان باز، شود.  اثر تأكيد ورزيده مي» متن بودگي«
                                                            

1 . figural narrarive 
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در روايت پير چنگي، آيد.  هاي بيشتري براي دخالت خواننده در خلق روايت فراهم مي امكان
كند كه آنها اين روايت را ادامه دهند و به پايان  خوانندگان دعوت ميراوي به صراحت از 

  :زيرا به تصريح او اين داستان به پايان نرسيده است برسانند
  آسمان و   زميــــن  از  شد  زمــــــان              كه برون  حيرتي آمد درونش آن

  ... داني بگـــــــو مي  دانم تو من نمي وجو               وجويي از وراي جست جست
  بمــــــاند ما   دهان  در گفتـــه  نيم   وگو فشــاند             پيـــر دامن را ز گفت

  )2217و  2210 -2211/ 1/ 1380(مولوي، 
  

   نتيجه
. مولوي در كتاب مثنوي است هاي خواندني و شيرين حكايت پير چنگي، يكي از حكايت

ايجاد كرده،  اشياءها و اشخاص و  مكاننام راتي كه در ذكر اين حكايت گذشته از تغيي
هاي  و در چند بيت پاياني داستان، آن را به مرز داستان هاي ديگري را رقم زده نوآوري

پسامدرن نزديك كرده است. البته بدون شك پسامدرنيسم رويكردي معاصر است و مباني 
فضاي فكري او تفاوت دارد. اما  نظري و شرايط ايجاد آن سراپا با روزگار حيات مولوي و

با  را ي توجهي هاي شايسته ها و شباهت اين حكايت از منظر پسامدرنيسم نزديكيبررسي 
وجودشناسي «در اين مقاله، در سه بخش دهد.  هاي پسامدرن نشان مي داستانهاي  شاخصه
سامدرن پرداخته به بررسي داستان پير چنگي از نظرگاه پ» پايان باز«و » مرگ مؤلف«، »پسامدرن

هاي قابل توجه و  ي به دست آمده نشان داد كه در هر سه بخش، شباهت شد و نتيجه
هاي پسامدرن وجود  انكارناپذيري ميان شگردهاي به كار رفته در داستان پير چنگي و داستان

هاي  انديشهنزديكي، فضاي فراهم آمدن اين ترين دلايل  از مهمرسد يكي  دارد. به نظر مي
   اند. هايي فراهم كرده ايجاد چنين شباهت ني است كه بستري مناسب را برايعرفا
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